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165 کشته در طوفان »سروجا« 

شــمار تلفات طوفان گرمســیری »ســروجا« در اندونزی به ۱۶۵ نفر رسید و حدود ۴۵ نفر 
دیگر ناپدید شــده اند. به گزارش خبرگزاری شینهوا، بنابر اعلام مقامات محلی تاکنون بر 
اثر وقوع طوفان گرمسیری »سروجا« ۱۶۵ نفر جان خود را از دست داده اند. همچنین ۲۰ 
هزار و ۹۲۹ نفر دیگر مجبور به ترک خانه های خود شــده اند. پلیس اندونزی و ارتش این 
کشور ۷۵۷۲ نفر را برای امدادرسانی و کمک به یافتن ناپدید شدگان این حادثه به محل 
اعزام کرده اســت.  بنابر اعلام آژانس ملی مدیریت بلایا دراندونزی، ۱۱۵ مرکز خدمات 
عمومــی در پــی وقــوع طوفان خســارت دیــده، تعــدادی پل تخریــب شــده و زمین های 

کشاورزی به زیر آب فرو رفته اند. همچنین هزاران خانه دچار خسارت شده اند.

بازیکن فوتبال امریکایی  5 نفر را کشت
فیلیــپ آدامــز بازیکــن لیــگ ملــی فوتبــال امریــکا ۵ نفــر را بــه 

ضــرب گلولــه کشــت و ســپس خودکشــی کــرد. بــه گــزارش  
آسوشــیتدپرس، ایــن حادثــه در ایالــت ســاحلی کارولینای 
جنوبی در جنوب شــرق این کشوررخ داد و پنج نفر از جمله 
دو کودک جان خود را از دست دادند و یک نفر دیگر زخمی 

شد. دفتر پزشکی قانونی شهرستان یورک از پیدا شدن اجساد 
یــک دکتر ۷۰ ســاله، همســر ۶۹ ســاله وی و دو نوه ۹ و پنج ســاله 

آنهاکه در خانه  شاهد حادثه تیراندازی بوده اند  خبر داده است. مقامات محلی اعلام 
کردند که  یک مرد ۳۹ ســاله نیز در بیرون از خانه و جایی که وی ســرگرم کار بوده ، مورد 
اصابت یک گلوله قرار گرفته است. بنابراین گزارش، پس از اینکه پلیس بر اساس شواهد 
در صحنه ســراغ آدامز بازیکن فوتبال رفت، وی در خانه والدین خود بود. پلیس تلاش 
کرد تا با آدامز صحبت کند اما ســرانجام ، او  در اثر اصابت گلوله به ســرش جان باخت. 

پلیس هنوز نتوانسته انگیزه قاتل را شناسایی کند. 

معمای جسدی که ۹ سال در خانه بود!
پلیس نروژ تحقیقات خود را در پرونده مرگ مردی که ۹ سال جسدش در آپارتمانش 
در اسلو باقی مانده بود آغاز کرد. به گزارش بی بی سی، پلیس نروژ مشغول تحقیق در 
این مورد است که چطور جسد مردی تا ۹ سال پس از مرگ در آپارتمانش در اسلو باقی 
مانده بی آنکه کســی متوجه مرگش شود. پلیس نروژ می گوید :این مرد حدود ۶۰ سال 
سن داشته است و با این که چند بار ازدواج کرده و فرزندانی هم داشته است، هیچ کس 
گم شدنش را گزارش نکرده بود.  بنا بر اعلام رسانه های نروژ، جسد هنگامی پیدا شده 
که مسئول نگهداری ساختمان برای تعمیرات نیاز به ورود به آپارتمان پیدا کرده است. 
پلیس می گوید: جعبه های شیر و روزنامه هایی که در آپارتمان پیدا شده نشان می دهد 
این مرد در ماه آوریل ۲۰۱۱ درگذشته است.  کالبدشکافی نشان داد ، این مرد به  دلایل 
طبیعی درگذشــته اســت. به گفته یکی از همســایه ها، او علاقه ای به معاشــرت با کسی 

نداشته و همسایه ها تصور کرده اند نقل مکان کرده یا به خانه سالمندان رفته است.
پرداخت حقوق بازنشســتگی او هم تا  چند ســال ادامه داشته و پس از آنکه اداره کار 

و تأمین اجتماعی نروژ موفق به تماس با او نشده، در سال ۲۰۱۸ قطع شده است.

هــوا رو بــه تاریکی می رفــت و صــدای اذان از 
بلندگــوی مســجد به گــوش می رســید. مینــو 
خانم گوشی تلفن را برداشت و برای چندمین 
بار شــماره پســرش را گرفت. لــرزش خفیفی 
در دســتانش حــس می کــرد. صــدای بــوق را 
که شــنید منتظر ماند تا اشکان تلفن را پاسخ 
دهــد. اما بعــد از چند بــوق پی در پــی تماس 
بی جواب قطع شــد. نمی دانست چه کار کند، 
عجیب دلشوره داشت. رو به دخترش پرستو 
کــرد و گفــت: از عصــر تا حــالا دلم مثل ســیر 
و ســرکه می جوشــه نمی دونــم چــرا بــرادرت 
تلفنــش را جــواب نمــی ده. گفت میــره پیش 
دوســتش و بعد هم قراربود نــان بخره و بیاد 
خونــه ولی ســه ســاعته رفته و تلفنــش را هم 

جواب نمیده. به نظرت چی کار کنم؟
پرســتو کــه بــا تلفــن همراهــش ســرگرم بود، 
گفت: خب به دوســتش زنگ بــزن قرار بود با 

کی بره بیرون؟
مادر جواب داد: وقتی از خونه می رفت بیرون 
گفت میرم پیش ســروش ولی من ســروش را 

نمی شناسم و شماره ای از او ندارم.
نیــم ســاعت دیگــر گذشــت و باز هــم خبری 
از اشــکان نشــد. ایــن بــار زن جــوان مانتــو و 
بیــرون  خانــه  از  و  پوشــید  را  اش  روســری 
رفــت. دقایقــی بعــد به خانــه کیوان دوســت 
و همکلاســی اشــکان رســید. زنــگ در را زد و 
منتظر ماند تا کسی جواب بدهد. وقتی کیوان 
فهمید مادر اشــکان پشــت در اســت و دنبال 
پســرش می گــردد، پایین آمد و بعد از ســلام 
و احوالپرســی گفــت: مــن از امروز ظهــر که از 
مدرســه بــه خونــه برگشــتیم دیگه اشــکان رو 

ندیدم و خبری ازش ندارم.

زن میانســال با نگرانی پرســید: شــما سروش را 
می شناســی؟ بــا او قــرار داشــت ولی گفــت زود 
میــرم و بــر می گــردم الان حــدود چهار ســاعته 
هیــچ خبــری ازش ندارم .تلفنــش را هم جواب 
نمیــده بدجوری نگرانش هســتم. تو که اشــکان 
را می شناســی. پســر ســر به هوا و بدقولی نیست 
وقتی انقدر دیر کرده یعنی اتفاقی براش افتاده.

کیوان که انگار از شــنیدن حرف های مینو خانم 
نگران شــده بود، گفت: راســتش من سروش را 
زیاد نمی شناسم ولی بین بچه های مدرسه زیاد 
خوشنام نیست یعنی غیر از چند تا از بچه های 
مدرســه کــه زیــاد هــم درســخون و ســر بــه راه 
نیستند کسی باهاش ارتباطی نداره. نمی دونم 
 چــرا اشــکان بــه ملاقاتش رفتــه خیلی تعجب

 کردم.
مینو با شنیدن این حرف ها دلشوره اش بیشتر 
شد. در حالی که از کیوان خداحافظی می کرد، 
گفت: پســرم اگر احیاناً اشــکان با شما تماس 

گرفت به من سریع خبر بده.
زن میانســال که نگرانی و ناراحتی اش بیشــتر 
شــده بود به ســمت کلانتری راه افتاد. بین راه 
با خودش فکر می کرد اشــکان با پســری مثل 
سروش چه دوستی و ارتباطی می تواند داشته 
باشد. پسرش شــاگرد ممتاز مدرسه، قهرمان 
ورزش هــای رزمــی و یکــی از بــا اخلاق تریــن 
آن طــور  امــا  اســت  مدرســه  دانش آمــوزان 
کــه کیــوان گفتــه بود ســروش پســری شــرور و 
بی انضباط اســت که دائم در مدرسه و بیرون 

دردسر درست می کند.
فکــرش بــا حرف هــای کیوان خیلی مشــغول 
شــده بود. او در ۱۰ ســال گذشته یعنی از وقتی 
همســرش در یک ســانحه رانندگــی جاده ای 
تصــادف کــرد و جــان باخت بــا اینکــه خیلی 
احســاس تنهایــی و بدبختــی می کــرد امــا بــا 

خــودش عهد کرد تمام تــلاش و توانش را به 
کار ببنــدد تــا دو فرزنــد کوچکــش را که خیلی 
زود یتیم شــده بودند به بهترین شکل ممکن 
بــزرگ کنــد و به ثمــر برســاند تــا مایــه افتخار 
خانــواده و جامعه باشــند و کســی نتوانــد او را 
ســرزنش کند که در تربیت کودکانش کوتاهی 

کرده است.
در همیــن فکرهــا بود کــه به مقابل بوســتانی 
در نزدیکی کلانتری رســید. با دیدن خودروی 
پلیــس و جمعیتــی کــه در محل جمع شــده 
بودند بی اختیار پایش لرزید. نگاهی به داخل 
جمعیت انداخت پســری همسن و سال پسر 
خودش را دید. دستبند به دست با لباس های 
خونی ایســتاده بــود. روی زمین خــون زیادی 
ریختــه بود و پلیس با نوار زرد رنگی دور محل 
را مســدود کــرده بود. بــا قدم های لــرزان جلو 

رفــت. ناگهان صدایی از پشــت ســر شــنید که 
گفت خانم جلوتر نرو.

سر برگرداند مأمور پلیس بود. مینو به سختی 
همــه توانــش را جمــع کــرد و گفــت: جنــاب 

سروان چی شده؟
مأمور کلانتری گفت: بین چند تا پسر نوجوان 
درگیری شده یکی از پسرها هم زخمی شده و 

بردنش بیمارستان.
مینو قلبش از جا کنده شد، گفت: اسمش چی 

بود؟ چه شکلی بود؟
چــرا  نمی دونــم.  گفــت:  پلیــس  مأمــور 

می پرسید؟
- پســر من از عصری گم شده توروخدا کمکم 

کنید. دلم شور میزنه.
مأمور جوان به سمت سرپرست تیم تجسس 
رفــت و لحظاتــی بعد با یک افســر جــوان به 

سمت مینو برگشت.
فقط چند ثانیه طول کشــید که مینو با شنیدن 
اســم ســروش و اشــکان از هوش رفــت. وقتی 
چشــم بــاز کــرد در بیمارســتان بــود. همانجا 
فهمیــد کــه پســرش بــه قتــل رســیده اســت. 
کلمات برایش دیگر معنا نداشت. چشمانش 

سیاهی رفت و ضربان قلبش کند شد.
پــای  دادســرا  در  وقتــی  بعــد  روز  چنــد 
صحبت های ســروش نشست، متوجه شد که 
سروش به خاطر کری خوانی و قدرت نمایی با 
چند تا از پسرهای شرور محل درگیری داشته 
و چون می دانسته اشکان قهرمان ورزش های 
رزمی است به بهانه ای او را به پارک کشانده تا 
موقع درگیری با پســرهای شرور اشکان از وی 
حمایــت کند اما یکی از آنها هنگام درگیری با 
چاقو ضربه ای از پشت به کتف اشکان زده که 

باعث خونریزی و مرگ وی شده است.
هــر چنــد در ایــن پرونــده چهــار نفر دســتگیر 
شــدند امــا قاتــل اصلــی پرونــده بــا گذشــت 
۳ ســال از ایــن ماجــرا هنوز دســتگیر نشــده و 

فرضیه خروج او از کشور مطرح است.
مینــو که هنــوز رخت عزای پســر دردانه اش را 
از تــن در نیــاورده و مرگ او را بــاور ندارد حالا 
یک افســوس بــزرگ دارد؛ اینکــه چرا بعضی 
از پــدر و مادرها با بی توجهی به تربیت و رفتار 
فرزندان شــان اینگونه باعث نابودی زندگی و 

خوشبختی دیگران می شوند.

بازخوانی
پرونـده
 داغــــی که جنـــایی
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زن میانسال که نگرانی و ناراحتی اش بیشتر شده بود 
به سمت کلانتری راه افتاد. بین راه با خودش فکر می کرد 

اشکان با پسری مثل سروش چه دوستی و ارتباطی می تواند 
داشته باشد. پسرش شاگرد ممتاز مدرسه، قهرمان 

ورزش های رزمی و یکی از با اخلاق ترین دانش آموزان 
مدرسه است اما آن طور که کیوان گفته بود سروش پسری 

شرور و بی انضباط است که دائم در مدرسه و بیرون دردسر 
درست می کند.
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